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 )مقالۀ پژوهشی( 
 

 با تاکید بر آرای علامه جعفرینقد و بررسی ماهیت انسان از دیدگاه نیچه 
 3، اصغر آقایی2، یار علی کرد فیروز جائی۰ابراهیم اکبری

 ۰۰/۰۱/۰۰۱۱ :، تاریخ پذیرش2۹/۵/۰۰۱۱: تاریخ دریافت

 

 چکیده
ترین مسائل اساسی در تاریخ تفکر بشر بوده و تا کنون از جوانب شناسی یکی از بنیادیانسان

های دو انتقادی به بررسی اندیشه-مقاله حاضر با رویکرد تطبیقیمختلفی بدان پرداخته شده است. 

اندیشمند بارز، نیچه و علامه جعفری، در این حوزه پرداخته است. نیچه با تعریفی زمینی از انسان، 

داند. ها میها و عاطفهای از حسماهیت او را تنها در عنصر مادی خلاصه کرده و روح را مجموعه
اعم از مبدق و معاد برای انسان قائل نیست.  به غرائز انسان، هیچ ساحت ملکوتیاو با اصالت دادن 

کند که با گذر از آن انسان به ابر وی مسائلی چون اخلاق و دین را قیودی خودساخته تلقی می
انسان تبدیل خواهد شد. علامه جعفری بر خلاف نیچه انسان را دارای دو ساحت مادی و معنوی 

داند. او برای انسان ای برای تکامل روح دانسته و اصالت را از آن روح میا وسیلهداند و تن رمی

شخصیتی ذاتی، دارای فطرت و رسالت انسانی قائل است تا بوسیله خودشناسی به تعهدپذیری و 
پذیری دست یابد. البته در نگاه او، انسان باید با تعدیل خودِ طبیعی، به خود واقعی برسد؛ مسئولیت

تواند رهبری روح را بر عهده گیرد. لذا ابر انسان نیچه به دلیل هویت جنبه زمینی انسان نمی زیرا

تواند پاسخگوی نیازهای عالی و اصیل انسان باشد. بنابراین مفاهیمی چون محدود و زمینی آن نمی

آن ساز انسان خواهد بود که با درک صحیح خدا، دین، عبادت و اخلاق از عناصر بنیادین هویت

 رسد.انسان هویت خویش را هماهنگ با آهنگ هستی یافته، به حیاتی معقول می

 واژگان کلیدی : نیچه، علامه جعفری، انسان، ابرانسان، حیات معقول
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 مقدمه

شناسرری یکرری از مهمترررین مباحررث فلسررفی، روانشررناختی و کلامرری اسررت کرره  انسرران

اند. این مساله متعدد درباره آن بحث کردهها و مبانی اندیشمندان و مکاتب مختلف با گرایش

های معرفتری، اجتمراعی و فرهنگری و حتری سیاسری دارد، بره       تاثیرات فراوانی در تمام لایه

های مختلف را در نوع تبیین توان منشأ همه تحولات و تغییرات در این عرصهطوری که می

-یین و ارزیابی نشود، نمری جایگاه انسان جستجو کرد. تا زمانی که تعریف انسان بدرستی تب

توان به کارکردهای آن پرداخت. بنابراین باید هویّت انسان از دیدگاه فیلسوفانی چون نیچره  

سنجی ای معقول میان آراء آنان در هویتمورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بر این اساس رابطه

یافرت. بره   دگی دسرت و معنادار بودن زندگی ایجاد نموده، به نتائجی کاربردی در مفهوم زنر 

-دیگر سخن از آن رو که نقطه ثقل این پژوهش یافتن هویت انسان است، لذا بایرد پرسرش  

 های اساسی مورد توجه قرار گیرد.

بخشند؟ رابطره  حقیقت انسان چیست؟ چه چیزهای به زندگی او هویت میآیا به راستی 

ازهای واقعری انسران را   توان نیانسان و ماورا در صورت اثبات آن چگونه است؟ چگونه می

-شناخت؟ راه صحیح و کامل پاسخگوئی به این نیازهای اصیل در چیست؟ چنرین پرسرش  

انرد و فیلسروفان و   هایی پیرامون انسان همواره اندیشمندان مختلف را به خود مشغول داشته

ی ای براهای شایستهاند پاسخعالمان مختلفی بر اساس مبانی عقلانی و وحیانی تلاش نموده

 آنها بیابند.  

در این میان فردریش ویلهلم نیچه و محمدتقی جعفری از بارزترین اندیشمندانی هسرتند  

انرد. توجره بره ایرن نکتره      که به بررسی ماهیت انسان و چگونگی رشد و تکامل آن پرداخته

های خا  خود نیز دارند لکن از آنجا که به اهمیت دارد که هرچند این دو فیلسوف اندیشه

ریان فکری عمده که از لحاظ مبانی و استدلالات متفاوت هستند تعلرق دارنرد، لرذا در    دو ج

بنردی  پرداز شرهیر، بره جمرع   های این دو نظریهاین مقاله تلاش شده است تا با تبیین اندیشه

ای در تبیین هویت انسان برسیم تا بتوانیم هرم سروالات گونراگون پیرامرون هویرت      شایسته

مستدل و صحیح همراه کنیم و هم نتائج آن را در مسرائلی چرون سربک    انسان را با پاسخی 

 زندگی انسان جریان دهیم.
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 انسان در نگاه نیچه )۰

تروان گفرت   پذیر است که در حقیقت میانسان از نگاه نیچه با اوصاف متعددی توصیف

گرفته از نگاه وی به ماهیت انسان است. این سرخن بردین معناسرت کره     این اوصاف نشأت

( شرور برودن او  9غریزه و تن، ( اصالت8گریز، ( مسئولیت4سان در اندیشه وی موجودی: ان

یافته است. با توجه به آنچه بیان شد شاید بتوان گفت ماهیت انسران در  ( حیوانی تکامل1و 

انسان موجودی زمینی و مادی »نگاه نیچه، همچنانکه خود تصریح کرده است، در یک کلمه 

 شود.ین اوصاف با تفصیل بیان میدر ادامه ا«. است

 ناپذیری انسان مسئولیت )۰-۰

های نیچه بر این باور است نه خدا، جامعه، والدین و نیاکان و نه هیچ کس دیگر خصلت

کس به سبب آنکه هست یا سرشتی ویژه دارد یا در شرایطی بره  دهد. هیچانسان را به او نمی

اند. انسان نتیجره طرحری ویرژه یرا     مسئول آفریده نشدهها برد، مسئول نیست و انسانسر می

برای انسران   شدهتعیینای نو یا قصدی نبوده است، و اصولاً هیچ آرمان و هدفی از پیشاراده

قابل تصور نیست. مفاهیمی همچون قصد، اراده، و قدرت ساخته و پرداخته ذهن انسان بوده 

گیری و محاسبات انسان باشد و بتواند انسران  و هرگز چیزی در ماوراء نبوده که واحد اندازه

را محکوم خویش سازد. بنابراین مفهوم خدا که منجر به محردود شردن انسران اسرت، بایرد      

توان از بار مسئولیت رها شد و انسان مسئول را تبردیل  انکار شود و با انکار خداست که می

هرا آزاد  را از چنرین محردودیت  ها لازم است که جهران  به انسان آزاد کرد و بر تمامی انسان

 (10-15:  4970کند. )نیچه، 

نیچه بعد از انکار مسئولیت از انسان، پا را فراتر گذاشته، و تمامی افعال و رفتاری را کره  

داند و هریچ کرس را مسرئول    پذیری انسان نمیشود را محصول مسئولیتاز انسان صادر می

هیچ کرس مسرئول افعرال خرود نیسرت و نیرز        ››گوید: داند و صراحتاً میرفتار خویش نمی

 (494تا :)همو، بی‹‹. مسئول سرشت خویش نیست

ای کره  با این بیان انسانی که مد نظر نیچه است، انسانی است که از هر قرانون یرا قاعرده   

منشأئی فرازمینی دارد، آزاد باشد و هیچ مسئولیتی او را در قید نکشد. البتره ایرن انسران آزاد    

ه این اهداف خویش، با  موانعی مواجه است کره بزرگتررین آنهرا خداسرت و     برای رسیدن ب
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باید برای برداشته شدن این مانع تلاش کرد. در حقیقرت از آنررو کره وی بره دنبرال اثبرات       

پذیری را نشان از پرذیرش ضرعف در برابرر موجرودی     قدرت و اقتدار بشر است، مسئولیت

داند. گویی خداباوری مانع رسریدن انسران   عارض میدیگر دانسته، آن را با اقتدار انسان در ت

 به جایگاه خویش است.

 برتری غریزه انسان بر آگاهی او )2-۰

ای دارد و در مصاف با آگراهی انسران ایرن    های نیچه غرایز انسان جایگاه ویژهدر اندیشه

دانرد  شماری مری غریزه است که همیشه مقدم بر آگاهی بوده. او آگاهی را منشأ اشتباهات بی

شود تا هر موجود زنده زودتر از موقعی که قرار اسرت نرابود گرردد. غرایرز در     که باعث می

عنصرری  کننده همه گرایشات انسان است و یگانره  واقع حافظ و نگهبان انسان بوده و تنظیم

است که در تمامی ابعاد زندگی انسان در همه مراحل سرخت و دشروار همرواره مسرئولیت     

بودند. بنابراین علرت   ها پیش از بین رفتهها مدتداشته که بدون آن انسانحراست انسان را 

قوام و ماندگاری انسان غریزه اوست و اگر نبود انسان بره ایرن انردازه مانرائی و مانردگاری      

نداشت. غریزه در حکم ناخدائی است که بدون آن کشتی، فرجام خوبی نخواهد داشرت. در  

روبنا و زیربنائی قائل شویم در نگاه نیچه این غرائز هستند  حقیقت اگر بخواهیم برای انسان

دهند و اموری همچون آگاهی به مثابه روبناء هویت انسان تلقری  که زیربناء او را تشکیل می

 (74-76:  4916شود. )همو، می

نیچه در جایی دیگر معتقد است که انسان زمانی به کمال می رسد که مبتنری برر غریرزه    

وهمه نبو  انسان درغریزه  او نهفته است و درواقع این غریزه است که همه کاره عمل نماید 

گرر اسرت. بنرابراین    گر و افسونها در انسان اصولاً وسوسهاست. اخلاقیات و تمامی آگاهی

رسد که بتواند غرایرز خرویش را فعرال کررده، و افعرالش را      انسان زمانی به نبو  خویش می

نبو  در غریزه نهفته است؛ نیکی ]هرم[ بره همرین    ›› د. او می گوید: مبتنی بر غرائز انجام ده

صورت. آدمی تنها زمانی به کمال عمل می کند  که عملش غریزه باشد حتری از نقطره نظرر    

 (951: 4971)همو، ‹‹. آور استاخلاق، تمام تفکر آگاهانه صرفاً و سوسه
 

 شرور بودن انسان (3-۰

 هران سرشتی پاک و مایل بره برای انسری متفکران کری و برخرنیچه بر خلاف ادیان اله



 

  17 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

هرا ندارنرد   ها قائل هستند، معتقد است مفاهیم خوبی و بدی چون ریشره در واقعیرت  خوبی

انرد، دیگرر   بلکه تعبیرها و تفسیرهای انسانی هستند که در طول تاریخ بر انسان مسلط شرده 

فردی که در پریِ خردمنردی اسرت،    ها را از انسان سلب کرد. وی معتقد است توان بدینمی

باید به این نتیجه برسد که بشر اساساً شرور و فاسد است. لازمه ایرن اندیشره آن اسرت کره     

-متضاد آن یعنی شرور نبودن انسان باطل است. وی شرور نبودن انسان را امری خرافی مری 

(  411ترا : داند که در طول قرون مختلف در جهان بشریت رسوخ کررده اسرت. )نیچره، بری    

هرچند وی با ادیان الهی چون مسیحیت مخالفت جدّی دارد، لکن آنگونه نیست کره تحرت   

رسرد اندیشره   های این ادیان نبوده است. بر این اساس بره نظرر مری   یک از اندیشهتاثیر هیچ

 در مسیحیت دارد. « گناه ذاتی انسان»ریشه در مساله « شرور بودن انسان»

کند کره مرا   سان در نگاه نیچه این است که وی تصریح مییکی از نتائج شرور خواندن ان

نه تنها حق داریم دیگران را خوار بشماریم بلکره حرق داریرم نسربت بره خرود نیرز چنرین         

توان از ( البته جای این پرسش باقی است که چگونه می909احساسی داشته باشیم. )همان : 

و از سویی دیگر خویشتن را خروار   بخشیدن به انسان باشیمیک سو به دنبال اقتدار و قدرت

 بشماریم؟
 

 یافته حیوان( انسان تکامل۰-۰

انسانیّت مفهوم مشترکی است بین تمامی ادیان الهی و غیر الهی که آن را معقول و مقبول 

کنند و منشأ بسیاری از افعرال  دانسته و وجه تمایز انسان با سایر موجودات هستی قلمداد می

بودن را در انسانیّت او خلاصره  کنند. در واقع انساندر آن جستجو میو رفتار نیک انسان را 

ای از جرنس انسرانیت و نره    اند. نیچه بر خلاف آنچه که گفته شد برای انسان نه ریشره کرده

برای او ساحت اخلاقی و فرامادی قائل است. او انسان را صرفاً مادی و زمینری دانسرته کره    

یافته است که ادامه دهد و این یعنی انسان حیوانی تکاملباید توسط غرائز به زندگی خویش 

یافته در طول تاریخ تغییرات خاصی در او پدیدار گشته است و انسان در واقع موجود تکامل

انسانیت به تمرامی چیرزی نیسرت    ›› گوید:در امتداد میمون است. او در این باره صراحتاً می

با عمری محدود؛ زیرا انسان از میمرون نشرأت   ای از تکامل نوعی حیوانی خا  مگر مرحله

 گرفته است و به میمون باز خواهد گشت؛ در حالی که کسی نیست که علاقه خاصی به این
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 (831 همان :)‹‹. استنتاج مسخره عجیب داشته باشد

هرچند در فلسفه کهن انسان نیز نوعی حیوان است لکن میان این نگرش و آنچره نیچره   

ه وجود دارد. یکی از مباحرث منطرق و فلسرفه کهرن آن اسرت کره       گفته است، تفاوت عمد

-گیرند با چه فصلی از یکدیگر متمرایز مری  موجودات مختلفی که تحت یک جنس قرار می

شوند. فصل در منطق و فلسفه، ممیّزه و مشخاصه اصلی یک موجود اسرت. برر ایرن اسراس     

هرا از حیوانرات   و را فرسنگناطقیت یا همان قوه تفکر فصل ممیّز انسان است و این فصل ا

کند. اندیشه نیچه در این زمینه ریشه در نظریه مشهور داروین دارد. او در تبیین دیگر دور می

دانرد. بره هرر    یافته میمون میمنشا وجود انسان، آن را بر اساس نظریه تکامل خویش، تکامل

گویرد، هرچنرد در   مری  حال آنچه نیچه بدان گرایش یافته است، با آنچه فلسفه درباره انسان

غرائز حیوانی مشترک هستند، لکن تفاوت اساسی آنها این است که بر خرلاف نیچره، بنیران    

 انسانیت در فلسفه، ناطقیت اوست نه غرائز بر آمده از حیوانیت.
 

 ای کامل( انسان نیکخواه، برده۵-۰

ا  وجرود  های موجود و افکار مطلوب یک ستیزه خر در بیشتر آثار نیچه بر علیه خوبی

کشد را در بوته نقد و انکار ها بر دوش میکوشد آنچه انسان امروز از همه خوبیدارد او می

های نیک تنها برده کامل و مطلروب هسرتند کره    قرار دهد. در نگاه این فیلسوف منتقد انسان

بودن های اخلاقی و احکام دینی، محکوم به نیکها، گزارهتحت تاثیر عواملی همچون عادت

هرای  ستند. به عنوان مثال رحم و شفقت که یک وصف کاملاً انسانی است و تمامی انسران ه

انرد، در نگراه نیچره تنهرا     کامل به آن اعتقاد داشته و سعی در پیاده کردن آن در زندگی داشته

کننده احساس است که همچون انگلی به سلامت روانری و اخلاقری فررد آسریب     یک اتلاف

رحرم یرک اترلاف    ›› نویسرد:  دهرد. او مری  لودگی شناختی قررار مری  رسانده، او را در یک آ

 (831)همان : ‹‹. احساس است انگلی است که به سلامت اخلاقی آسیب میرساند
 

 ( لزوم رهایی از قیود خودساخته۶-۰

باشرد. ایرن   در نگاه نیچه راه رهایی انسان، خلاصی او  از همه چیز و از همره کرس مری   

رسد و لازمه رسیدن به آن برر هرم   فتاد انسان به هویت خویش میرهایی هنگامی که اتفاق ا
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زدن احترام به همه چیز و از یاد بردن آن است. و باید هر آنچه که به آن کرل )یعنری خردا(    

گیریم. او انسانی را کره دل در گررو حقیقرت دارد محکروم و قابرل      ایم، از او بازپسبخشیده

هر چه زودتر دست از دامان فراطبیعرت و نیرروی   سرزنش دانسته و معتقد است انسان باید 

طلبری  ها و غرائز طبیعی و احساس قردرت آفرین جهان برداشته، و با تکیه بر توانائیوحدت

 (807:  4971زندگی کرده، معنای جدیدی را به زندگی خویش ببخشد. )همو، 
 

 نداشتن روح و خرد ( وجود1-۰

معتقد به جهان واقعیت نیست و آن را  شناسی گذشت، نیچههمچنانکه در مباحث هستی

داند. و از طرفی حقیقت انسان را در تن و غریزه او خلاصه کرده، و مبتنی تنها یک نمود می

بر این نگاه معتقد است روح، خرد، آگاهی، اراده و حقیقت هیچکدام وجود نداشته، همگری  

ها که به عنوان روح میان انسان آیند. در نگاه او آنچهخیالاتی بیش نیستند که به هیچ کار نمی

شده از سوی ادیران اسرت و اگرر هرم چیرزی باشرد تنهرا        مطرح است، تنها یک خیال تلقین

 (936ای از یک واقعیت است. )همان :گونهحکایت

رسد این است که مقصود نیچه از عدم وجود روح و خررد و آگراهی   آنچه که به نظر می

ادیان، و خرد و آگراهی برآمرده از اوسرت. او برا ایرن      در این تحلیل، روح وابسته به خدای 

نگرش خود در تلاش است انسان و هر آنچه متعلق او است را از سیطره خدای ادیان رهایی 

ها و مفراهیم مترافیزیکی   بخشد. در حقیقت او در مقام اثبات اوصاف انسانیِ بریده از نگرش

با تفصیل بیشرتری  « یچه درباره روحدیدگاه ن»است. تبیین نظریه وی پیرامون روح در بحث 

 بیان شده است.
 

 ( اصالت تن بجای اصالت روان۸-۰

ترین جزء و ساختار وجودی انسان ساحت حیوانی و مادی اوست و در نگاه نیچه اصلی

آید به این خاطر است که زیر مجموعه تن انسان محسوب اگر از روح هم سخنی به میان می

انسان که از نگاه ادیان الهی اصالت انسان به آن بوده، و سبب شود. ساحت قدسی و الهی می

گرا انکار شده اسرت. او معتقرد   تمایز او از سایر موجودات است، توسط این فیلسوف مادی

تر از باور به روان است و روح از یک تامل غیر علمی نسبت به ترن  است باور به تن اساسی
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اندیشه از حس و عرالم تجربری سرچشرمه     نشات گرفته است و همه مفاهیمی چون خرد و

گرفته است. در نگاه او علت وجودِ مفاهیم غیر مادی به دلیل وجرود مفراهیم مرادی اسرت.     

توانست وجود داشته بنابراین اگر امور مادی در جهان وجود نداشت هیچ امر غیر مادی نمی

-ادی نیز وجود نمیباشد. به عبارتی دیگر اگر  هیچ چیز مادی وجود نداشت هیچ امر غیر م

 (937-930یافت. )همان : 
 

 . دیدگاه نیچه درباره روح2

ادیان الهی برای انسان دو ساحت روحانی و جسمانی قائل هسرتند. در نگراه ایرن ادیران     

اصل و ریشه و هویت انسان را به همان ساحت روحانی اوست کره منشرأ همره خیررات و     

بعد مرادی او بره تبرع روان انسران فررع او      شرور در جهان است. ساحت جسمانی انسان یا 

شود.  البته نباید از این نکته غافل شد که تن و روان بصورت متقابل روی هرم  محسوب می

اثر گذارند و هم اثر پذیرند. در بین متفکران در باب وجود روح، همواره اختلاف نظر وجود 

نرد و علری رغرم رشرد و     داشته است. یک دوره قائل به روح نبودند و منکرر وجرود آن بود  

کشفیات علمی به ویژه بر اساس تجربیات نزدیک به مرگ وجرود عنصرری در انسران بنرام     

ای همچنان بر انکار آن اصررار ورزیرده و   روح هرچند توسط برخی پذیرفته شده، لکن عده

البته معتقدان به روح نیز در کیفیت آن اختلاف نظر کردند. در اینجا مناسرب اسرت در براب    

ی زندگی و معناداری آن دیدگاه نیچه در حوزه روح انسان را مطرح کنیم تا بهتر بتوانیم معنا

های وی درباره روح، در ادامره  بندی علمی و منطقی در این خصو  برسیم. اندیشهبه جمع

 شود.مطرح می
 

 ( عدم وجود نفس مجرد ۰-2

ت بلکه مجرد اسرت و  برخی فیلسوفان و اندیشمندان قائلند که روح از سنخ مادیات نیس

توانند آثار مادیات را داشرته باشرند ولری عنصرری مرادی      مجردات موجوداتی هستند که می

باشرد.  درآنها وجود ندارد. این نظریه تقریباً مورد اتفاق نظر غالب فیلسوفان و متفکررین مری  

نیچه اصل وجود روح را پذیرفته ولی بر خلاف دیگر اندیشمندان روح مجرد و خیر محض 

 ترین خطایی که انسان مرتکب شده دانسته که بنای اولیه آن را را انکار کرده و آنرا خطرناک
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 (86: 4973افلاطون بنا نهاده است. )نیچه، 
 

 کنندگی و کشندگی نفس( رام2-2

کننده و کشنده است و بسیار خشن  بوده و نیچه معتقد است روح انسان یک موجود رام

ها را در پای خویش افتراده ببینرد.   است تا همه انسان بازتولید خویشدر عین حال به دنبال 

در تبیرین او  « اقتدارطلبی»ترین مسائل نیچه یعنی رسد یکی از محوریدر حقیقت به نظر می

داند و ترلاش  شود. او گویی روح را جدای از عالم انسانیت میاز روح نیز در اینجا دیده می

حدوده انسانی که در صدد تسرخیر انسران اسرت را از حیطره     کند این موجود خارج از ممی

قدرت خویش پایین بکشد تا بتواند از این راه اقتدار انسان را تثبیت کند. با این بیان روحری  

گیرد، خرود منشرا   که در ادیان الهی اقتدارش از منبع لایزال الهی است و از آن سرچشمه می

 ( 519: 4971 )همو، برد.می لذت افتاده او پای به و هشد دربند انسان تماشای از و بوده اقتدار
 

 ( تقدم جسم بر نفس 3-2

شود نگاه به جنبره  العاده دارد و نگاه بنیادین به او میدر منطق نیچه آنچه که اهمیّت فوق

-دهد و جنبره مادی و جسمانی انسان است و مدار انسانیت را همین جنبه خاکی تشکیل می

هویت انسان قرار دارد. برای رشد ابتدا باید از تن آغاز کررد و آن را  های دیگر در فروعات 

ترر بروده و   های دیگرر غنری  به عنوان رهبر و راهنما تلقی کرد چون این جنبه نسبت به جنبه

تواند ایفا کند. بنابراین باور به جسرم بهترر از براور بره روح     رسالت روشنگری بهتری را می

غاز کنیم و آن را بعنوان راهنما به کار گیریم ایرن پدیرده بسری    از تن آ›› گوید: است. او می

سازد  باور به جسم بهتر از  براور بره روح    تری را مجاز میتری است که مشاهده روشنغنی

 (181:  4971)همو، ‹‹ . افتدجا می

نیچه در جایی دیگر پا را فراتر برده و در مقام برتری طلبی طبیعت و تن بر روح و روان 

یک وجود خرارجی نردارد بلکره    تقد است روح، خرد، تفکر، آگاهی، جان و حقیقت، هیچمع

آیند. در نگاه او ایمران بره ترن    هایی هستند که به هیچ کار نمیهمگی آنان خیالات و افسانه

همواره از ایمان به روح استوارتر است هر کسی در پی نفی این معنا بر آید خرود بره خرود    

دوش ساخته است. این نگرش نیچه هرچند صراحتی در انکار وجرود  اعتبار روح را هم مخ
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روح ندارد؛ لکن در تبیین رابطه میان روح و تن، برتری طبیعت و غریرزه برر روح را معتقرد    

(  این برتری در نگراه او چنران اسرت کره در برخری تعبیررات       56:  4936است. )ضمیران، 

( 981:   4971مداد کرده اسرت. )لجرت،   ای برای بخشی از تن قلخویش روح را صرفاً واژه

یابد که تن وجود داشته باشد تا بخشی این تعبیر بدین معناست که روح در صورتی معنا می

 از آن که جایگاه عواطف و احساسات است، روح نامیده شود.
 

 هاها و عاطفهای از حس( نفس، مجموعه۰-2

و اصیل نیست بلکه انررا تبعری    نیچه برای نفس و روح انسان قائل به یک وجود مستقل

باشد. تعریف او از روح داند یعنی به تبع وجود تن در انسان روح هم ساری و جاری میمی

-کنرد. در واقرع او مری   کاملاً با تعاریف متداول مشهور بین فیلسوفان و روانشناسان فرق می

کررده و بررای   زمینی خواهد روحی که از منشا اعلا و از افق بالا بر انسان نازل شده است را

کوشد تا تعریف جدیدی مبتنی بر مبرانی  این انسان ساحت فراطبیعی قائل نیست بنابراین می

هرا،  نفس چیرزی جرز مجموعره ای از حرس    ›› گوید: خود از روح و نفس ارائه دهد. او می

های فرد نیست نفس تنها یک افسانه است که جایگاه محکمی در اعمراق  ها و اندیشهعاطفه

 ( 485: 4939)حقیقی، ‹‹. ام فکری انسان پیدا کرده استنظ

بندی رسرید کره روح در اندیشره نیچره جایگراه      توان به این جمعبنابر آنچه گفته شد می

فرعی و جزئی داشته، و آنچه که به عنوان عنصرر اصرلی و بینرادی در انسران نهفتره اسرت،       

نسان خاکی را صرفاً خاکی تفسیر باشد و باید با تمام وجود اساحت مادی و جسمانی او می

ها و استعدادهای آن در معنرادار کرردن زنردگی بهرره     و تعریف کرد تا بتوان از تمام ظرفیت

 جست.
 

 ابرانسان مورد در نیچه دیدگاه( 3

 و ابرر » معنرای  به uber از که است لمانیای آ واژه ابرمرد یا  ربش فوق یا ابرانسان واژه

در  کره  اسرت  نیچره  فلسرفه  درشده شناخته  مفهومی «ننساا» معنای به mensch و  «ربالات

واقع هدف غائی انسان در نگاه او را ترسیم می کند که افراد بشر باید به سوی ایرن جایگراه   

شناسی او دانست که وی آن را مفهوم انسان ترینکلیدی را موزهتوان این آرهسپار شوند. می
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کارهرای ایرن   طرح می کند. در واقع یکی از مهمترین راه« مرگ خدا»بلافاصله بعد از اعلام 

 تمام است. نیچه با« ابرانسان»فیلسوف در معنابخشی به زندگی انسان، رسیدن او به جایگاه 

ص آن را بیان کررده  مشخو آثار  ابعاد تمام، نظریه این ماهیت با تبیین کوشدمی خویش توان

 باز کند. و فصل جدیدی را برای انسان متمدن امروزین 

نیچه فلسفه وجودی انسان و نهایت زندگی او را رسیدن به جایگاه ابرانسان دانسته، برای 

 پردازیم.کند که در ذیل به آن میهای متعددی را ذکر میآن مشخصه
 

 ( ابرانسان، موجودی زمینی۰-3

اسرت.  « انسان کامل»یکی از مفاهیم مطرح شده در عرفان، به ویژه عرفان اسلامی مفهوم 

( و 863:  4، ج4184عربی، انسان کامل در نگاه عارفان اسلامی مظهر تام خداوند است، )ابن

(. این موجرود در  461: 8تا، جعربی، بیدر واقع موجودی مستهلک در حق تعالی است. )ابن

رسرد نظریره   (. هرچنرد بره نظرر مری    15: 4990نگاه ادیان توحیدی خلیفه الله است. )همرو،  

های ادیان توحیدی و عرفان درباره انسان کامل نیست؛ لکرن  تاثیر از آموزهچه، بیابرانسان نی

-می معرفی زندگینادار کردن مع برای راهی را آن و گویدمی سخن او از نیچه که ابرانسانی

 و قردرت  به که است انسانی همان انسان،راب واقع در دارد مادی و زمینی یمعنای کاملاً د،نک

. بر ایرن اسراس   گردد پیروز خود مشکلات بر مسیر این در توانسته و است رسیده گیچیره

همانی دارد، لکرن چنرین تصروری    ، اینکامل انسان با ابرانسان ی آموزهبرخ ذهن در هرچند

وجرود دارد. یکری از ایرن     بنیادین افتراق وجوه نادرست است؛ چراکه میان این دو اصطلاح

همانگونه که اشاره شرد   –عرفان و ادیان الهی  منظر زا کامل انسان وجوه افتراق آن است که

 خراکی  تعلقرات  از را خرود  و رسریده  الهی ربوبیت و توحید حقیقت به که است انسانی  -

ی انسان صرفاً او و ندارد بخشیهست مبدق با ارتباطی هیچ انسانراب که درحالی؛ است رهاینده

در اختیار خود بگیرد تا تنها به زندگی مقتدر است که توانسته غرائز و احساسات خویش را 

 (463:  4936مادی خویش بپردازد. )ضمیران، 
 

 انسانراب و حیوان حدّ فاصل انسان( 2-3

 رره بیانگرد کرکنیم بیان مطالبی ابرانسان وردرم در زرتشت گفت چنین کتاب در نیچه
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کند که حرد فاصرل   میای تشبیه جایگاه وجودی آن است. او در این کتاب انسان را به حلقه

بین حیوان و ابرانسان است. این تشبیه بدین معناست که انسان در زندگی مادی خرویش برا   

تواند به سرمنزل مقصود خرود  بخشی به غرائز حیوانی خود و بهره کشیدن از آنها، میقدرت

شرف نهاده، کند به زمین وفادار بمانند و آن را ها توصیه مییعنی ابرانسان برسد. او به انسان

سعادت خویش را در آن جستجو کرده، نهایرتِ زنردگی را نره در خداونرد و نره در انسران       

آسمانی، بلکه انسانِ زمینی یا همان ابرانسان بدانند. در واقع در نگراه او انسران بنردی اسرت     

 (11:  4936بسته میان حیوان و ابرانسان. )ضمیران، 
 

 ابرانسانهای نو، آفریده ( ارزش3-3

ترین دستاور خویش قلمرداد  خود دانسته و آن را مهم آموزه ترینه ابرانسان را بنیادییچن

دهد. او این هدیه خرویش را از  ها معرفی کرده و تعلیم میای برای انسانکرده و آن را هدیه

های نوینی همچون اصالت قدرت و اصالت غرائرز را بره   داند که ارزشآن جهت متمایز می

هرای جدیرد و   کند. رسالت ابرانسان آن است که با خلق ایرن ارزش تقدیم میجامعه انسانی 

های ادیان بتواند بر همه مشکلات هستی چیره شرود و  های سنتیِ برآمده از آموزهنقد ارزش

برای معنادار کردن زندگی به یک آفرینشی دست زند که برای بشر تازگی دارد. و اگرر ایرن   

، او به غایت و معنای زندگی خود یعنی ابرانسران، نخواهرد   تغییر در زندگی انسان رخ ندهد

هرای خرود صرراحتاً    معنائی زندگی خواهد کرد. بنابراین نیچه در آموزهرسید و در بحران بی

معنرائی در زنردگی   های جدید بتواند بر بحران بیکند تا با خلق ارزشتوصیه به ابرانسان می

یابرد. او  روح، با ابرانسان است که روح و معنا مییفائق آید. در حقیقت به تعبیر وی زمین ب

؛ ابرانسان معنای زمین است؛ بادا که اراده شرما  آموزانمیم را ابرانسان شما به نم›› گوید: می

 (88:  4977)نیچه، ‹‹. دبگوید ابرانسان معنای زمین با

 احتررام  دمرور  هرا هگذشت از چه هر کل در و هنجارها سنن، ها،آئین داب،در نگاه نیچه آ

 کره  دستانی از تشکر، اندیافته رشد جاآن در که سرزمینی از سپاس نظیر، است گرامی و بوده

 حتری انرد و  آموختره  را عبرادت  در آنجرا  کره  مقدس مکانی به احترام کرده، هدایت را آنان

همه برآمده از هیجانات و تخریلات انسران بروده کره      شناسیوظیفه حسو  گذشته خاطرات

گرردد.  همگی آنان باید کنار گذاشته شود، چون منجر به اسارت و عردم پویرایی انسران مری    
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هرای کهرن را   کند باید همره ارزش بنابراین در اولین قدم ابرانسانی که نیچه آن را معرفی می

او ایرن گرام    گذاری نمایرد. را پایه ها و هنجارهای جدیدیویران کند و در قدم بعدی ارزش

 والاتباران از را داند و معتقد است این شاخصه اوترین شاخصه ابرانسان میبعدی را برجسته

. در ایرن مرحلره دوم اسرت کره     دهرد می جای آنان از متفاوت سنخی در و بردمی بالاتر نیز

-فررینش شود. نیچه این آمی گرای تاثیرگذار جلوهگر با ارادهابرانسان به صورت یک آفرینش

نهد. او معتقد است همواره ابرانسان بایرد  می نام الفعّ انگارینیست را مندکنش اراده و گری

هرای  های جدید باشد تا بتواند در بستر زمان ماندگار بماند. خلق ارزشدر حال خلق ارزش

در لحظات مختلرف  جدید است که باعث دمیدن روح معناداری به زندگی انسان شده، او را 

معنرایی تسرلط یابرد.    تواند بر بحران بری کند و اینگونه است که میزندگی پویا و اثرگذار می

 (10-19:  4977)همو، 

و از مراوراء جردا شرده اسرت. یکری از       همچنانکه گفتیم در نگاه نیچه ابرانسران زمینری  

از آن رو که یک جنبه  شده، دوری او از معنویت است. در واقعهای این انسان زمینیویژگی

معنویت ریشه در اعتقاد به خداوند به عنوان موجودی متعرالی دارد، برا جردا شردن از ایرن      

-شده هرآنچه بوی مراوراء مری  اعتقاد و جستجوی حقیقت انسان در زمین، این انسان زمینی

برر  دهد را باید از خود دور کند تا بتوان به سرمنزل مقصود خویش یعنی ابرانسرانی برسرد.   

-یم معنوی هایجنبه فاقد را برتر انساناین اساس برخی نویسندگان بر این باورند که نیچه 

 اندیشه جای به و ندارد روحانی زندگانی و روحی هایتلذ سودای در سر هیچگاه و ددان

. )ایمرانی،  نیسرت  ومتردین  اخلاقری  او که زیرا اندیشد می خود مادی زندگی به بالا عالم در

4910 :463-446) 
 

 آزادی ویژه برای ابرانسان ) 3 - ۰

 دنیرای  مشرهور  و مرسروم  تعریف معنای در نه البته است انسانراب بایسته ترینمه آزادی

بخشیدن به خویشرتن و نقرش   به معنای تحقق گونه از آن، بلکهلیبرال تلقی و آزادی از مدرن

زمانره و خرود را از یرو     هرای  خویش را بر زندگی حک نمرودن و طغیران در برابرر ارزش   

هنجارهای دیگران رهاندن، است. این انسان آزاد است که انتخاب کنرد، هریچ چیرز و هریچ     

های کهن را نقرادی کررده، اسریر    کس را مانع خود نداند. چنین انسانی با جدّیت همه ارزش
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اراده های پوسیده نشده و در نهایت به آنچه باید بدان احترام گذاشته شود، خواسرت و  نظام

 (71:  4938تبار، باشد. )علویاو یعنی ابرانسان می
 

 شناسی علامه جعفریانسان مبانی )۰

از نگاه علامه جعفری جایگاه شگرفی دارد به طوری که بزرگترین مجهول در میان  انسان

نامد. علامه جعفری به عنوان فیلسوفی الهی و عقلگرا، می« ذات انسان»موجودات امکانی را 

های مختلف هویرت انسران،   های وحیانی و عقلانی، و با در نظر گرفتن جنبهاساس آموزهبر 

کند تا برا معیارهرا و   مبانی گوناگونی را بیان داشته است. این فیلسوف اسلامی نیز تلاش می

 های متعددی به بررسی و شناساندن انسان بپردازد که در ادامه بیان شده است.ملاک
 

 انسان لزوم خودشناسی )۰-۰

های تراس اسلامی بر خودشناسری تاکیرد فراوانری نمروده     علامه جعفری بر اساس آموزه

برخروردار  « شخصریت »یا « من»یا « خود»است. وی معتقد است انسان از حقیقتی است بنام 

است که مدیریت اجزای درونی و برونی او را در اختیرار دارد. بره همرین دلیرل اسرت وی      

داند که اگر در فرردی نباشرد، اساسراً قابلیرت     ترین مسائلی میبنیادیخودشناسی را یکی از 

توان با او به مفاهمه نشست؛ زیرا فردی که شناختی از وجرود  خطاب را از دست داده و نمی

فهمد، در واقرع بررای خرود موجرودیتّی     خویش ندارد و جایگاه شگرف انسانی خود را نمی

دانرد؛ لرذا چنرین فرردی طبیعتراً نره       و مانند آن نمری قائل نیست و خود را فراتر از حیوانات 

کند و نه سخن حقی را با تمام وجوه آن درک خواهرد کررد لرذا    جایگاه دیگری را درک می

 نویسد: سخن از حق گفت با چنین فردی، بیهوده خواهد بود. وی می

از  دور اسرت، بلکره  ه بر  تیانسران  ی، نره تنهرا از مفهروم عرال    شتنیاز خو گانهیانسان ب›› 

 (08: 4، ج4938)جعفری، ‹‹. باشد یدارد، برخوردار نم یتیاو هم موجود نکهیاحساس ا

و شخصریت او را  « مرن »های اختیراری انسران   علامه جعفری بر این عقیده است گرایش

-( وی در جایی دیگر معیار ارج نهادن به مکاترب و ایردئولوژی  833: 4918سازد. )همو، می

دانرد.  مری « ذات و خود انسانی»شناسی و تعریف صحیح آنها از های مختلف را در میزان باز

ای بررای  هیچ ایدئولوژی و مکتبری کره نتوانرد آینره صریقلی شرده      ›› نویسد: در این باره می
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ها و شایستی های خرود راعرضره   ها به دست بگیرد و سپس بایستیشناساندن خود و انسان

 (449: 4،ج4938مو، )ه‹‹. نماید، کار قابل توجهی انجام نخواهد داد

آورد باید توجه داشرته  البته وی بر این باور است که انسانی که به شناخت خود روی می

های خود بر دو اساس تفسریر نمرود: الرف( برر     توان بر اساس اندوختهباشد که انسان را می

د های اختیاری او. هرچنها و شئونات جبری او؛ ب( بر اساس آزادی و اندوختهاساس پدیده

تروان  نماید؛ لکن منظور علامه این نیست که نمری در نگاه ابتدائی چنین تفکیکی صحیح نمی

های فهم انسان و شناخت او افزود زیرا به وضوح مشخص اسرت  گزینه سومی بر این شیوه

های فطرری و جبرری و   جانبه انسان بر شناخت دوسویه او از داشتهکه شناخت صحیح همه

هرای علامره   وابسته است. هرچند این نگاه جامع در مجموع اندیشره  های اختیاری او،داشته

رسد هدف وی از بیان چنین تفسیرهای دوسرویه ایرن   شود، لکن به نظر میجعفری دیده می

ها در تفسیر حقیقت انسان و خودشناسی بر این دو پایه چیده شده است که نگاه عمده انسان

و برر اسراس تفسریر دوم از انسران اسرت؛ زیررا       است که البته درسترین آنها همان شناخت ا

توانرد در  حقیقت غیراختیاری انسان، تاثیر چندانی در معنادهی به حیات ندارد و آنچه که می

هرا و  توجه انسان بره داشرته   –همانگونه که نیچه نیز بیان کرده است  –این مسیر کمک کند 

زندگی را هم درک و هرم بره    های اختیاری اوست و چنین انسانی است که معنایتوانمندی

مرلاک اسرتناد   »کنرد  دیگران در اعمال خویش ارائه خواهد داد؛ لذا است که علامه تاکید می

چرا که اگر فرردی خرود را   « ها به خود انسان، ازادی و اختیار اوست نه جبر و اکراهاندوخته

برود، زیررا نره    گفتن با چنین فردی عبرث خواهرد   مختار نداند، دیگر از معنای زندگی سخن

داند؛ لذا یا زندگی های افراد را بر اساس تلاش و کوشش مختارانه نمیها و نه داشتهدریافت

شود، یا معنای بسیار محدود مادی خواهد یافت. علامه تاکید معنا میبه طور کلی برای او بی

ی این کند ساختن زندگی یا همان معنابخشی به آن در گرو شناخت خود است و اگر فردمی

تواند زنردگی خرود را   را آلوده سازد در واقع از معنابخشی به زندگی دور افتاده، نمی« خود»

مرادامی کره خرود انسران وجرود دارد بره       ›› نویسد: در رسیدن به هدف مدیریت کند. او می

را نباختره یرا آن را بیمرار نکررده اسرت      « خرود »جهت عوامل جبری یا مقردمات اختیراری   

 مدیریت آن را در شکلی بپذیرد  را به طوری که مطلوب است بسازد یا« دخو»خواهد آن  می
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 (831: 4918)همو، ‹‹. مطلوب اوست که

ای دارد؟ به نظرر  انسانی چه رابطه« فطرت»با « خود»بیان این نکته ضرورت دارد که این 

از رسد فطرت که در متون دینی نیز بر آن تاکید فراوانی شده است، صفت یا حرالتی ممتر  می

کنرد. خداونرد در   در انسان است که آن را از سایر موجودات به صورت خا  متمرایز مری  

فَأَقِمْ وَجْهکََ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ »فرماید: قرآن می

(. علامه جعفرری برر اسراس مبرانی     95)روم: « رَ النَّاسِ لَا یعَْلَمُونَذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ قَکْثَ

فلسفی و دینی معتقد است این فطرت خدادادی اگر از انحرافرات و تلقینرات مختلرف و از    

تواند مبتنی بر آن مستعد کمال بوده و در های ساختگی در امان باشد، میفرضاصول و پیش

نویسد: شته و به کمال مطلوب برسد. او در این باره میمسیر اعتلای حیات خویش قدم بردا

کنرد  ها، این نتیجه را اثبات میمشاهدات و تجارب دقیق در زندگی اقوام و ملل همه دوره›› 

توانرد  فطرت اولیه انسان پاک و مستعد کمال نامحدود بوده است و هیچ متفکر و مکتبی نمی

 (461: 4913. )جعفری، ‹‹ادعا کند این موجود ذاتاً پلید و شر است

یکی از مسائل مهم در تبیین مساله خودشناسی در نگاه علامره جعفرری، تبیرین آثرار و      

پیامدهای آن است. انسانی که فطرت پاک خویش را مبتنی بر عوامل متعدد فطرری، دینری و   

عقلی درک کند، و خودشناسی دقیقی داشته باشد، پیامردهای مثبرت فراوانری را در زنردگی     

پرردازیم. وی  رقم خواهد زد. در ادامه به اجمال به برخی از این آثار در نگاه وی می خویش

کند انسانی که جریان معتدل خود را دریافته و در مسریر منطقری   با نفی جبر تاریخ، تاکید می

-بسته نخواهد بود. البته وی تاکیرد مری  دارد، در برابر تاریخ و محیط، دستحیات گام بر می

های عوامل جبری گرفتار ای چنان در حلقهاگر چنین فرض شود که انسان یا جامعهکند البته 

اند که هیچ آزادی و اختیاری برای آنها نمانده است، طبیعتاً چنین فرض از محل سرخن  شده

خارج است. یکی دیگر از فواید خودشناسی در نگاه این فیلسوف آن است کره انسرانی کره    

ه است، تلاش خواهد کرد که مسئولانه، خطاهای خویش را برر  خود و اختیار خود را شناخت

هرا را مردام برر دوش    هرا و در نتیجره محرومیرت   عهده بگیرد، نه آنکه آن خطاها و کوتراهی 

آدمری درحرال اعتردال    ›› نویسرد:  دیگران نهد و خود را از ملامت وجدان رها کنرد. او مری  

ن هرای انسرانی خرودرا بره گرردن      روانی، هر چه می کوشد تا تبهکاری ومحرومیت ازآرمرا 
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دیگران یا به گردن طبیعت بیاندازد، به قول ویکتور هوگو لبخند می زند ولی شادمانی وجود 

 (831: 4918)جعفری، ‹‹. ندارد
 

 احترام ذات( لزوم 2-۰

در نگاه علامه جعفری اگر فردی اوّلاً از خود شناختی نداشته باشرد، و ثانیراً احتررام بره     

نکرده باشد، چنینی فردی اساساً هیچ رسالتی جدّی درباره انسان قائل نخواهرد  خود را درک 

بود و طبیعتاً تفاوتی میان مکاتب فکرری احسراس نخواهرد کررد و در نتیجره ترلاش بررای        

توان کرد؛ مکاتب گونراگونی کره   جداکردن چنین انسانی از چنگال مکاتب فکری کاری نمی

دانند که در بقای حیوانی خویش برا دیگرر حیوانرات    یگویی انسان را تنها حیوانی متحرک م

ای اساسی تواند سرچشمهمی« احترام به خویش»در تنازعی دائمی قرار گرفته است. بنابراین 

-یابی و معنادار کردن زنردگی او شرود. علامره مری    های بعدی انسان در حقیقتبرای تلاش

وارد نشرود، مرا نره تنهرا از چنگرال       ارزش احتررام  ةمنطقه ذات انسان ب کهی مادام›› نویسد:

 مینخرواه  دایتوماس هابس، نجات پ ثالام یهاینیبقا و بدب کننده تنازع در جیترو یهافلسفه

خواهرد   لیتبرد  یسرت یلینه یمربوط به انسان به قهوه خانره هرا   یفلسفه ها یایکرد، بلکه دن

 (09: 4، ج4938)همو،  .‹‹گشت
 

 انسان پذیریتعهد )3-۰

های فکور این است کره در  های اساسی انسانمعتقد است یکی از رسالتعلامه جعفری 

رسرد.  های آدمیان این حقیقت را لبریز کنند که هیچ موجودی به رتبه انسان نمیعقول و دل

توان از تعهد سخن گفرت؛  او معتقد است با پذیرش این حقیقت توسط آدمیان، به راحتی می

آورد. در واقرع انسران   سان با دیگر موجودات را فراهم میمایه احترام متقابل انتعهدی که بن

خرود برا موجرودات دیگرر از      اش در تناسربات اش، وظایفمتعهد با شناخت جایگاه انسانی

جمله خداوند را مسئولانه محترم خواهد شمرد. علامه در تبیین معنرای تعهرد انسرانی بیران     

موجرود   کیر انسان خود را بعنوان  نکهیعبارت است از ا نیبر یتعهد انسان یمعنا›› کند:می

هدفردار   رشیپرذ  نیر ا ردیاست بپرذ  یاله یکل تیاز مش یاجلوه هک یوابسته به جهان هست

 یراه ن،یبدون تعهد انسان بر درکن یاثبات م ،یراتیدرتمام شئون ح یربودن او در طول زندگ
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 (00: 4)همان،ج .‹‹داشت مینخواه یانسان یارزش چیاثبات ه یبرا
 

 یعیخود طب لیتعد ) ۰-۰

همانگونه که پیش از این اشاره کردیم، در نگاه علامه دو تفسیر عمرده از انسران وجرود    

های بشری در ادوار مختلف تاریخ، علامره  دارد. با توجه به این مساله و نیز بر اساس تجربه

جعفری معتقد است نگاه و تفسیر طبیعی به انسان، حاصلی جرز زنجیرر کرردن پرای انسران      

خواهد به طبیعت مختار خویش بازگردد تا از طریرق آن  نداشته است؛ بنابراین انسانی که می

زندگی خویش را معنا دهد لازم است خود را از این قید برهاند. البته این سخن بردین معنرا   

جانبره و  طبیعی انسان توجه کرد بلکه مقصود آن است که توجه یک نیست که نباید به جنبه

دارد. آل برازمی ت قرار دادن این جنبه طبیعی انسان او را از رسیدن به زندگی ایدهیا در اولوی

کند کره  او بر اساس یکی از تفسیرهای اخلاقی از غرائز انسانی در فلسفه اخلاق تصریح می

ما باید بتوانیم با شناخت دقیق از طبیعت غرائز خود، آنها را تعدیل کرده، به عدالت برسرانیم  

سهم هر یک را به میزانی که لازم است بدهیم؛ در غیر این صورت وقتی غرائرز از  تا بتوانیم 

افتد معنای حیات و زندگی انسرانی اسرت زیررا    حالت عدالت خارج شود، آنچه به خطر می

خواهرد  « بین و کرژبین احول»فردی که غرائز او از عدالت خارج شده است، به تعبیر مولوی 

 یآل انساندهیمن ا یعیطب اتیح›› نویسد: ی داشته باشد. او میآلتواند زندگی ایدهشد و نمی

 زیر که غرا ستا نیا در ،یاله انیشوایاول پ فیرد بقول افلاطون وهمه متفکران مصلح و در

 )همان(‹‹. میکن لیخام را تعد یوانیح
 

 تقویت اختیار انسان با رهاسازی آن از قیود نادرست  )۵-۰

ها در مسریر زنردگی، برا    ها برای داشتن درک بهتر از هدفعلامه بر این باور است انسان

موانعی که اختیار و آزادی او را تحت تاثیر خویش قرار داده، به جای اینکه بر امور واقعی و 

حقیقی تکیه زند بر امور نمایشی و ساختگی تکیه زده که منجر به کاهش اختیار او در برابرر  

یابرد. بنرابراین   زده مری شخصیتی متزلرزل و وحشرت  های بیرونی شده و در نتیجه این هجمه

شرده،  انسان باید خود را از قیود نادرست خودساخته، برهاند تا بتوانرد برا اختیراری تقویرت    

 رسالت خویش در زندگی فردی و اجتماعی خود به انجام برساند. این چنین انسانی خواهد
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 (07ردارد. )همان: های موثری برای رسیدن به اهداف عالی زندگی بتوانست گام
 

 لزوم تکامل روح انسانی )۶-۰

گفته مانند خودشناسی، لزوم تعهدپذیری و تقویت اختیار انسران، بره   هرچند مسائل پیش

-نوعی به تکامل روحی انسانی مرتبط است، لکن علامه جعفری در تبیین این مساله با بهرره 

-ارائه دهرد و مقردمات و راه  کوشد که تصویر درستی از انسان را گیری از وحی و عقل می

( خرود طبیعری انسران هیچگراه     4کند های تکامل او را مشخص  کند. وی در ابتدا تاکید می

قادر به رهبری و مدیریت تکاملی روح نیست؛ زیرا از آنجا که علت از لحاظ مرتبه وجودی 

انسران   لزوماً باید برتر از معلول باشد، بدین جهت روح چون موجودی برتر از خود طبیعری 

( برر مهرار نمرودن    8تواند به دست خود طبیعری اداره شرود. وی در گرام بعردی     است نمی

-شود که بدون آن انسان از عدالت خرارج مری  کند؛ و متذکر میتمایلات نفسانی تصریح می

شود و منجر به تبراهی روح  شود و از مسیر تکامل که بر عدل بنیان نهاده شده است دور می

( بر پایه شناخت صحیح انسران از قردر و   9ه معتقد است این مهار تمایلات گردد. او البتمی

پذیر خواهد بود همچناکه در متون روائی ما بر این امر تاکیدات فراوانری  منزلت خود، امکان

( محاسبه و موازنره  1شده است. علامه جعفری معتقد است لازمه این سیر و تصعید تکاملی 

دهرد. یکری از   نما مسیر صحیح انسان را به او نشان مری خویشتن است که همانند یک قطب

هرای  ( دل نبستن بره موقعیرت  5فواید این محاسبه که البته در تکامل انسان بسیار موثر است 

شرود. و لازمره رسریدن انسران بره ایرن       ارزش است که موجب تباهی انسان مری پست و بی

است که ثمره آن افزایش ظرفیت ( داشتن همتی عالی و در پی آن حریتی متعالی 0وارستگی 

ها و توزیکردن آن از کینه( پاک7پذیری روح انسان است؛ و نشانه تصعید کمالی روح کمال

( انسان 1ها و مانند آن؛ و دل کندن از مزدخواهی و توقع پاداش داشتن است. در واقع بغض

-هرا و نقرص  ود ضعفکار آفریدگار بداند چون با تمام وجنباید در این مرحله خود را طلب

یابد. اینجاست که های خویش را درک کرده و همواره فقر ذاتی خود به غنیّ مطلق را درمی

دار باشرد بره   ( برای رسیدن به درجات عالی هر چقدر نیت انسان خالص و هدف3فهمد می

اصرل مکافرات برر مبنرای     »همان میزان مسیر رسیدن به هدف آسان خواهد بود و این همان 

( انسان با 46ست. این نیت خالص در صورتی در روح انسان تحقق خواهد یافت که ا« نیت
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های او تحت علرم الهری و در منظرر او    تمام وجود باور داشته باشد که همه کردارها و گفتار

( فهمی بر مبنای عقلی وابسرته بره   44است. انسان در این مسیر برای ارتقای نیت خویش به 

ای که صاحب ( و چنین انسانی رشدیافته816: 4، ج4900)آمدی،روح مهذاب نیازمند است. 

تررین مرردم نسربت بره     حال مطیع ترین مردم و در عین( خیرخواه48یافته است روح تکامل

 (980-847:  48پروردگار خواهد بود. )همان،ج
 

 شناسی نیچهنقد مبانی انسان( ۵

شناسی او جستجو کررد؛ چراکره هرر    توان در حوزه انسانترین مباحث نیچه را میاصلی

انسانی ذاتاً در پی کمال است، و مکتب نیچه همانگونه که از زوایرای مختلرف سرخنان او و    

( آشکار است، بر پایه اصالت قدرت 480: 4911نیز تصریحات برخی اندیشمندان )مطهری، 

لقری نمروده   بنا شده و چون کمال را در قدرت تعریف کرده، انسان کامل را، انسان مقتردر ت 

است. او برای اثبات این نظریه به تعریف و تدوین مبانی خویش پرداختره و سرپس معنرای    

ریزی کرده است. او معتقد است اوّلاً انسان همانگونه که ادیان الهری  زندگی را مطابق آن پی

تعیرین  اند مسئول آفریده نشده است و هیچ مسئولیت و آرمان از پریش و برخی مکاتب گفته

رای انسان متصور نیست و انسان از هر قانون فرازمینی آزاد بوده و باید همه آنها را از شده ب

بین ببرد. ثانیاً آنچه که در انسان اصالت دارد غرایز اوست و هیچگاه آگاهی و معرفت انسان 

تواند بر آن برتری داشته باشد. و رسالت انسان این است که ترن را بره عنروان    و اخلاق نمی

لی خویش تقویت کرده و از روح و روان او باید تعبیری زمرین ارائره داد. ثالثراً از    هویت اص

توان ذات انسران را  آنجا که مفاهیم خوبی و بدی نسبی بوده و ریشه در واقعیت ندارند، نمی

 سازی نمود و انسان ذاتا شر و فاسد است. از شرور پاک

کند، اشکالات مختلفری را در  امّل میهنگامی که انسان با تفکری دقیق در نظریات نیچه ت

 کنیم.یابد که در این مقام برخی از آنها را بیان میآن می

الف. اساس و بنیان تمامی مباحث ادیان و مکاتب و اندیشمندان بر محور شناخت انسان 

و جایگاه آن بنا شده است. به طوری که همه آنها به دنبال شناساندن انسان و ترسیم رسیدن 

سعادت واقعی هستند، منتها در این بین اختلافات فراوانی وجود دارد که برخری از آن  آن به 

روبنائی است و برخی دیگر زیربنائی است. و منشأ ایرن اخرتلاف یرا در تبیرین نادرسرت از      
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انسان و ماهیت اوست و یا اینکه در عدم شناخت صحیح مصادیق و عوامل رشد و بالندگی 

لامه جعفری بر خلاف نیچه انسان را دارای مسئولیت دانسرته، و  حقیقی انسان نهفته است. ع

داند و معتقد است انسانی که از خویش بیگانه است ترین مسئولیت او را خودشناسی میمهم

باشد و موجودیت واقعی خرویش را از دسرت داده اسرت.    از مفهوم عالی انسانیت بدور می

د، لازمه آن احتررام بره ذات خرویش بروده و     ولی اگر با عقل و اندیشه به خودشناسی بپرداز

های خویش احساس مسئولیت خواهرد کررد. وی برر ایرن براور اسرت       نسبت به همه داشته

طلبی منجر بره نشرناختن   عواملی همچون جهل به خود، خودباختگی، خودانکاری و منفعت

لااقل نسربت  انسان و جایگاه او شده است. بنابراین انسان به عنوان یک موجود مختار آگاه، 

پرذیری  به خویشتن مسئول است. این بدان معناست که میان خودشناسی انسان و مسرئولیت 

ای دوسویه و تنگاتنگ وجود دارد. با این توضیح هنگرامی کره اصرل مسرئولیت او     او، رابطه

 توان درباره مسئولیت وی نسبت به دیگر موجودات نیز سخن گفت.ثابت شد، می

شناسی، نیادین بین دیدگاه علامه جعفری و نیچه در حوزه انسانهای بب. یکی از تفاوت

مقوله آزادی او است. در نگاه نیچه انسان باید در اختیارِ آزادی قرار داده شود و همه عوامل 

ها را باید از میران برداشرت؛ ولری در نگراه     ها و آرمانمخالف آن اعم از دین، اخلاق، ارزش

هدف انسان نبوده بلکه باید در اختیار انسانیت قرار گیرد؛ لذا علامه جعفری آزادی به تنهایی 

تر کند، مانند دین، اخلاق و تواند انسانیت انسان را نه صرفاً آژادی او را فربههر آنچه که می

ها، یعنی تمام آنچه نیچه به عنوان مانع آزادی مطرح کرده اسرت، نره تنهرا بایرد براقی      ارزش

شوند. این سخن علامه بدین معناست که آزادی بره خرودی خرود    بمانند که باید تقویت نیز 

ارزشمند نیست، بلکه در صورتی ارزشمند خواهد بود کره در خردمت انسران بررای تحقرق      

ها والا قرار گیرد. در حقیقت اندیشه این دو فیلسوف در این حوزه، در تقابل اخلاق و ارزش

 با دیگری است. 

ب فقط یک شرط دارد، و آن این است کره انسران   آزادی مد نظر نیچه همچون جهان غر

تواند مبتنی برر آن زنردگی   تا زمانی که مزاحم دیگران نباشد، و از آنان سلب آزادی نکند می

گردد و تا زمانی که برا مصرالح   کند. به عبارت دیگر آزادی انسان از طریق قانون محدود می

انرد آزادی  برخی متفکررین نگاشرته   جامعه در تضاد نباشد قابل احترام است. ولی همچنانکه
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انسان  دو شرط دارد؛ یکی عدم تضراد برا حقروق و آزادی دیگرران و دیگرری در راسرتای       

سعادت رشد متعالی انسان قرار داشتن. حال اگر انسران بخواهرد ایرن دو شررط را رعایرت      

ردد؛ گر نماید قطعاً در عقیده و اندیشه و فکر و رفتار از محردودیت بیشرتری برخروردار مری    

پرستی و خضوع انسان در برابر سنگ و اهریمن، شیطان و مصنوعات بشری چرون  دیگر بت

که مبتنی بر اومانیسم اسرت   با سعادت او در تعارض است مجاز نخواهد بود. بنابراین آزادی

-که خود را با سعادت محک می دارد ولی آزادیدر واقع در راستای نفی تکلیف قدم بر می

( برا ایرن بیران هردف از     38-36: 4917مبنای تکلیف قلمداد شود. )سبحانی، بایست زند می

آزادی در نگاه نیچه صرفاً عاملی برای ارضای غرایز مادی بشر بوده، و در محدوده نیازهرای  

شود؛ ولی آزادی در نگاه علامه جعفری با حفظ شوونات مرادی و طبیعری   مادی خلاصه می

 ن و رشد استعدادهای درونی آن بوده است. آن برای احیای ارزشهای والای انسا

ج. در باور نیچه آنچه اصالت دارد غرایز انسران اسرت و رسرالت انسران، پررداختن بره       

باشد. علامه بر خلاف نیچره انسران را دارای دو بعرد دانسرته بعرد      ساحت مادی خویش می

اتر از حد غرائز طبیعی که شامل همه غرائز و نیازهای طبیعی انسان است و بعد واقعی که فر

بوده و کمالات متعالی انسان را در بر گرفته اسرت. وی معتقرد اسرت خرود طبیعری انسران       

قابلیت و صلاحیت رهبری و مدیریت تکاملی روح را نداشته و از طرفی عدم تعردیل خرود   

هایی که نیچه مطررح  شود. غرایز و خواستهطبیعی منجر به خروج انسان از مدار انسانیت می

تواند اصالت انسان را تامین های مادی نیست و هیچگاه نمیای نیازمندیجز مجموعه کندمی

افتد کند. امروزه در جوامع بشری اتفاقات ناگواری چون قتل و خودکشی و تجاوز اتفاق می

طلب را تبردیل  که همگی آن محصول عدم تعدیل قوای غریزی انسان بوده و انسان حقیقت

-کند و منجر به نرسیدن انسان به کمالات عقلی مری طلب میفعتطلب و منبه انسان قدرت

 شود. 

د. علامه جعفری بر خلاف نیچه معتقد است ذات و سرشت انسان پاک آفریده شده و به 

صورت فطری انسان میل به کمال و فضائل اخلاقی دارد. از آنجا که انسان موجودی مخترار  

در نظام هسرتی همیشره در حرال آزمرایش      آفریده شده است و دارای قدرت اختیار است و

باشد، در او میل به بدی نیز وجود دارد تا در تعارض بین عقلانیت و حیوانیت بتوانرد برا   می
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ای داشرته باشرد و مفهروم اراده و اختیرار بره      تکیه به عقل و فطرت خویش انتخاب آگاهانه

معنا خواهد بود. ده در انسان بیمعنای واقعی کلمه در او معنا پیدا کند و الا آزمایش و قوه ارا

بنابراین انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است که هر کدام از آن نادیده گرفتره شرود، بره    

بعدی بودن انسان که هدف نیچه گردد و آنچه تکگرفتن هویت انسان تلقی میمعنای نادیده

های والای انسان تهی ارزشدهد، بلکه او را از است، نه تنها تمام جوانب انسان را نشان نمی

 کند.می

از آنجا که نیچه سعی دارد ساحت انسان را در همین بعد مادی و غریزی تعریرف کنرد،   

پردازد و معتقد است روح یرا روان  لذا او تنها با نگاه مادی به امور فرامادی همچون روح می

سی انسران وجرود دارد   که در انسان وجود دارد، مجراد نبوده و آنچه که به عنوان هویّت اسا

باشد که همواره باید بر روان تقدّم داشته باشد و این روان است کره بایرد   عنصر مادی او می

های خود را با عنصر جسمانی انسان مطابقت داده، تا بتواند زندگی خویش را مبتنی بر آرمان

ها نیست و فهها و عاطای از حسانسانی معنا بخشد. بنابراین نفس انسان چیزی جز مجموعه

 نتیجه آن قرار گرفتن ساحت نفس در خدمت تن است. 

تررین اشرکال   نیچه هرچند منکر اصل وجود روح در انسان نیست، لکن یکری از بنیرادی  

-نظریه وی پیرامون روح، نگاهی مادی به آن است. تفسیری که وی از نفس انسان ارائه مری 

فیلسروفانی چرون علامره جعفرری در ایرن      دهد، منطبق با آنچه که بسیاری از اندیشمندان و 

کنند، نیست. وی به منظور روشن شدن ابعاد مادی و فرامرادی انسران بررای    حوزه مطرح می

شرود تفسریر فررد از انسران، التقراطی      هایی معتقد است که باعث میهر کدام از آنها ویژگی

و « دارو کیفیّرت  کمیّرت »، «قابلیّت تجسرم و تعریّن  »نباشد. برای امور مادی اوصافی همچون 

کننده ادراک»، «ثبات و استقرار»؛ و برای امور فرامادی اوصافی چون «پذیریتقسیم و تجزیه»

قائرل اسرت. )جعفرری،    « ظرفیت بالا»و « بودن در قبال عوامل طبیعیمقاوم»، «شوندهو ادراک

مادی یک از اوصاف ( وی در کنار این تفکیک معتقد است روح انسان هیچ119: 7، ج4979

را ندارد و هویت روح انسان  با وجود رشد علوم و فنون بشری هنوز به صرورت ناشرناخته   

حرکرت و  »و « خودهشیاری روح»، «نهایت بودن روحبی»باقی مانده است و دلائلی همچون 

 برانگیز آن عاجز بماند. ه انسان از شناخت حقیقت اعجابرباعث گردیده ک« ول در روحرتح
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 (49-48: 4)همان، ج

علامه جعفری بر خلاف نیچه معتقد است اساس و بنیران وجرود انسران قرائم بره جنبره       

« اضرافه نفسریّت  »فرامادی اوست و تن تنها ابزار تکامل برای انسان است که از این با عنوان 

کنرد؛ از  در فلسفه اسلامی یاد شده است. او برای اثبات تجراد روح، ادله فراوانی را ذکر مری 

 جمله: 

شرود.  بدن انسان در طول زندگانی خویش دچار تغییرات فرراوان مری  «: ثبات نفس»یک. 

این در حالی است که روح یا من در انسان تغییر پیدا نکررده و از زمران کرودکی ترا هنگرام      

انسان را تجزیره  « منِ»پیری از یک ثبات واقعی برخوردار است. بنابراین اگر حرکت و زمان 

 ا بتواند موجودیت خویش را درک کند.کرد دیگر انسانی نبود تمی

هرای درونری و   انسان افزون برر درک از اعضرای شرناختی و فعالیرت    «: خودداوری»دو. 

بیرونی خویش، قادر است خود را مقایسه و داوری کند کره ایرن خرود بیرانگر تجررد روح      

 (97-98: 4919است. )همو، 

توانرد آنهرا را تجریرد    ف مری ذهن انسان با بررسی مصادیق مختلر «: دریافت زیبائی»سه. 

کرده، مفهومی کلی که مجرد از اوصاف مادی است را درک کند. مثلا انسان مفهومی مجررد  

کند. طبیعتا محل این مفهوم مجرد، خود باید مجررد باشرد؛ لرذا    و کلی از زیبائی را درک می

، 4938و، نفس انسان که محل این مفاهیم کلی و مجرد است، مجرد از ماده خواهد بود. )هم

 (404: 41ج

بیند که در مکران  ها و رویاهای صادقانه میانسان در زندگی خواب«: دیدنابخو»چهار. 

کند. این در حالی است که بدن عنصرری او از  خاصی قرار دارد و حضورش را احساس می

محل خواب حرکتی نکرده است. فعل و انفعالات روحی انسران دلیرل آن اسرت کره انسران      

باشد و ترن او دخرالتی در روح نداشرته، بلکره صررفاً ابرزاری در       هم خودش میبدون بدن 

 (89-84: 4917خدمت نفس است. )طاهرزاده، 

تمامی حالات روانی انسران همچرون خشرم، غضرب، حسرادت و      «: حالات روانی»پنج. 

شادمانی هیچکدام از جنس ماده نیست؛ چون بعُد و وزن و مقدار ندارد. پس آنچه کره ایرن   

شود، خود نیز از باب تلازم غیرمادی خواهد بود. به خراطر همرین   ت بر آن عارض میحالا
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باشرد،  نفس انسان چون فوق زمان و مکان است با وصفِ اینکه به صورت کامل در بدن می

 (89-84ولی بدون آن هم وجودی کامل دارد. )همان:

ه بره دور بروده،   بنابر آنچه گفته شد حقیقت روح بر خلاف پندار نیچره، از سراحت مراد   

های روانی انسان بوده و عنصر مادی انسان تنها ابزاری برای به کمرال  کننده همه حالتدرک

رساندن اوصاف متعالی انسان است؛ لذا اصالت با روح و نفس انسران اسرت زیررا ثبرات و     

 پایداری از اوصاف نفس است؛ و حتی ثبات نسبی بدن به تدبیر نفس انسان وابسته است.
 

 گیریهنتیج

توان به این نتیجه رسید که در شده از نگاه نیچه میشناسی طرحبا توجه به مباحث انسان

های مادی است و رسرالت آن  دادن به تن و گرایشدیدگاه وی زیربنای ماهیت انسان اصالت

های عقلانری و فلسرفی انسران برترری     صرفاً تامین غزائز زمینی اوست. این غرائز بر معرفت

شرود،  شود و باید انسان همواره از قیود خودساخته که مایره محردودیت انسران مری    داده می

رهایی یابد. و از آنجا که روح به معنای موجودی مجرد مورد قبرول وی نیسرت، بایرد آن را    

ها و ای از حسرام و کنترل کرد تا در خدمت جسم انسان قرار گیرد. در واقع روح مجموعه

است که در نهاد انسان وجرود دارد. وی برر ایرن اسراس نهایرت      ای های محدودکنندهعاطفه

دانرد کره برا چیرگری و اقتردار      ها و رسیدن به ابرانسانی مری انسان را گذر از این محدودیت

هرای  خویش توانسته غرائز و احساسات خویش را در اختیار خود بگیرد و برا ترلاش ارزش  

یرف کررده اسرت بتوانرد زنردگی مرادی       ای که خود تعرنوئی را خلق کرده و با آزادی ویژه

خویش را سامان بخشد و هر آنچه که این بعد انسانی را تقویت کنرد، اصرالت ذاتری دارد و    

های عقلانی و ارزش انسان بدان وابسته است. علامه جعفری ماهیت انسان را مبتنی بر آموزه

ی برا تکیره برر    وحیانی تعریف کرده است که با برخی مبانی نیچه کاملا در تضراد اسرت. و  

ای را برای انسان قائل است که اولرین قردم   دادن به روح جایگاه ویژهفطرت انسان و اصالت

برای بالندگی و رسیدن به ماهیت انسان را لزوم خودشناسی دانسرته کره منجرر بره رسرالت      

شود. او برای انسان دو جنبه قائل است که از آنها به خرود طبیعری و خرود واقعری     انسان می

کند که در حقیقت خود واقعی که اصالت انسان بدان وابسته است باید خود طبیعی یر میتعب

را تعدیل نماید تا بتواند به ماهیت انسان برسد. بنابراین انسران بایرد بره ذات خرود احتررام      
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های طبیعری ضرمن احتررام بره مشرروعیت ایرن       گذاشته و با روحیه تعهدپذیری به خواسته

ر جهت رشد و تعالی انسان و رسیدن به حیات معقول به خدمت بگیرد. ها، آنها را دخواسته

از آنجا که خود طبیعی صلاحیت رهبری روح را ندارد انسان با آگاهی و آزادی و با محاسبه 

های واهی و افزایش همت عالی در مسیر تصعید کمال انسانی نبستن به ارزشخویشتن و دل

توانرد ابعراد وجرودی دیگرر انسران را      ی است و نمیبعد( نگاه نیچه تک4حرکت کند. لذا: 

بعدی بودن او، نیازهای عالی انسان نادیده گرفته شده اسرت  ( با توجه به تک8پوشش دهد؛ 

دادن به عنصر مادی انسران  ( اصالت9شود؛ که بزرگترین خسارت در ماهیت انسان تلقی می

نیچه کمال انسان را در قردرت تعریرف   ( 1تواند گرایشات فرامادی انسان را تامین کند؛ نمی

کرده و انسان کامل را فرد مقتدر تلقی نموده، در صورتی که کمال انسان رسیدن به حقیقرت  

( وی ذات انسان را شرور و فاسد دانسته، در صورتی که سرشت انسران مبتنری برر    5است؛ 

ا یابد تمایرل بره   فطرت پاک آفریده شده است و برای اینکه عنصر آزادی و اختیار در او معن

تررین عنصرر ماهیرت انسران یعنری      ( نیچه از عرالی 0خوب و بدی در او نهادینه شده است؛ 

طلبانه افتراده اسرت؛   طلبانه و قدرتشناسی منفعتخودشناسی غفلت ورزیده و در دام انسان

تواند بره تنهرایی   ( انسان در فلسفه نیچه در خدمت آزادی است در صورتی که آزادی نمی7

 غائی انسان باشد بلکه باید در اختیار انسانیت قرار گیرد.هدف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  79 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

 :منابعفهرست 

 ، قم: مکتب الاعلام الاسلامیتصنیف غرر الحکم و درر الکلم(. 4909آمدی، عبدالواحد بن محمد. )

 بیروت: دار صادر ،الفتوحات المکیه تا(. عربی، محمد بن علی. )بیابن

 ، لیدن: مطبعه بریلعقله المستوفزق.(.  4990. ) _________

 . بیروت: دار المحجه البیضاء)سه جلدی(  عربیمجموعه رسائل ابنق.(.  4184. ) _________

، «های آن در تعلیم و تربیتتبیین و نقد نظریه انسان برتر نیچه و دلالت»(. 4910ایمانی، محسن. )
 معصومه کرامتی؛ مجله روانشناسی و علوم تربیتی

، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه(. 4938جعفری، محمدتقی. )

 چاپ دوم

 ، قم: انتشارات اسلامی، چاپ سیزدهمتفسیر و نقد و تحلیل مثنوی معنوی(. 4979. ) ________

 جعفری علامه آثار تدوین موسسه نشر تهران: ،دیدگاه قرآن تحول از و حرکت (.4919. ) ________

، تهران: نشر موسسه تدوین آثار شناخت انسان در تصعید حیات تکاملی(. 4913. ) ________

 علامه جعفری، چاپ دوم

 ،  تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفریقرآن نماد حیات معقول(. 4918. ) ________

 نشر آگه ، تهران:گذار از مدرنیته(. 4939حقیقی، شاهرخ. )

 ، قم: نشر موسسه امام صادق ع، چاپ سوم سالاریآزادی و دین(.  4917سبحانی، جعفر. )

 دریدا و دولوز، تهران: نشر هرمس، چاپ سومنیچه پس از هایدگر، (. 4936ضمیران، محمد. )

 45شماره  متافیزیک، ،«نیچه اندیشه سپهر در طلوع ابرانسان» (.4938) امامی. آزاده هدایت؛ تباری،علوی
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Critique of human nature from Nietzsche’s point of view with emphasis on 

Allameh Jafari ’s views 
 

Ebrahim Akbari1 , yarali Kord firouzjaei2 , Asqar Aqaei3 

 

Abstract 

Anthropology has been one of the most fundamental issues in the history of 

human thought and has been addressed in various aspects so far. This paper, 

with a comparative-critical approach, examines the thoughts of two prominent 

philosophers, Nietzsche and Allameh Jafari, in this field. Nietzsche, with an 

earthly definition of man, summarizes his nature only in the material element 

and considers the spirit as a set of senses and affections. By original zing human 

instincts, he does not consider any realm of kingdom, including origin and 

resurrection, for human beings. He considers issues such as ethics and religion 

as self-made constraints that by passing through them, man will become 

superhuman. Allama Jafari, unlike Nietzsche, considers human beings to have 

two material and spiritual aspects and considers the person as a means for the 

development of the spirit and considers authenticity from that spirit. He has an 

innate personality, nature and human mission to achieve commitment and 

responsibility through self-knowledge. Of course, in his view, man must reach 

the real self by adjusting himself naturally, because the earthly aspect of man 

cannot lead the spirit. Therefore, Nietzsche superhuman due to its limited and 

earthly identity cannot meet the excellent and original needs of human beings. 

Therefore, concepts such as God, religion, worship and ethics will be one of the 

fundamental elements of human identity that by properly understanding that man 

finds his identity in harmony with the song of existence, reaches to a reasonable 

life. 

Key words: Nietzsche, Allameh,  Jafari, Human, Super human, Rational life 
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